
ما يه چيزى مى گيم، تو يه چيزى مى شنوى!
ــي محمودوند  ــم، يه عل ــي محمودوند من مي گ ــه عل ي
ــه همين جوري با حرف  ــنوي. بعضي ها رو نمي ش مي ش

نشون داد؛ مثلا بگي اين بود علي محمودوند.
ــتر مي شناسنش؛ اصلا بهتر مي دونن چي كار  اون ور بيش
كرد. خدا بيشتر مي دونه چي كار كرد؛ كسي نمي شناختش. 
ــخصيت عجيب و غريبي بود. پانزده سال با هم رفيق  ش
ــخصيتش رو خيلي سخت مي شد آدم بشناسه.  بوديم. ش
ــلا بعضي موقع ها يه چيزهايي مي گفت من الان هم  اص

تو فكرم كه اين يعني چي؟
يك بار يادمه برگشت گفت: من به واالله تا حالا از هيچي 
ــاي ديگه، توي  ــلاً تو خيبر و عمليات ه ــيدم!... عم نترس

ميادين مين، ثابت شده بود از هيچي نمي ترسد...
اين ها حرف هاي شهيد «مجيد پازوكي» درباره اوست.

بچه سرآسياب تهران، در تابستان 1361 با عمليات رمضان 
به جبهه رفت. يعني هفده سالش بود. خب همين طوري 

يكهو و االله بختكي هم كه به جبهه نرفت؛ بعد از انقلاب 
در بسيج مسجد ثبت نام كرد. بيشتر وقت ها توي مسجد 
ــت، يك دمپايي پاره به پا  بود. هربار كه به خانه برمي گش
ــه: «اين چه  ــادرش اعتراض مي كرد ك ــت، وقتي م داش
وضعي است»، نگاهش را به زمين مي دوخت و مي گفت: 
ــكالي نداره. آن بنده خدايي كه كفش هايم را  «مامان اش

برده، احتمالا احتياج داشته است.»
ــنامه اش را برداشت تا به جبهه برود، مادرش  وقتي شناس
گفت: «علي اين كار را نكن، در جبهه از تو كاري ساخته 
ــتاد و گفت: «مادرجان! شما به من  نيست.» كنار در ايس
بگوييد، بمير، مي ميرم؛ ولي نگوييد نرو. من آن جا آب كه 

مي توانم بدهم.» 
آب دادن و اين جور كارها كه جيگر و دل شير نمي خواست؛ 
ــال 61 در  ــد. س از همان اول صاف رفت و تخريبچي ش
فكه، در عمليات والفجر مقدماتى جزء هفده تخريبچى اي 

بود كه به گردان حنظله مأمور شد.

تا زنده ام فراموش نمي كنم
 از هفده نفر، فقط سه نفرشان زنده برگشتند. يك مشت 
ــاله دمار از روزگار لشكرهاى  ــانزده س بروبچه پانزده، ش
ــرى  ــى درآورده بودند. عراقى ها يك س ــس عراق تازه نف
ــودانى را به منطقه آورده  تيپ هاى كماندويى اردنى و س

بودند، هركدام قد يك دكل! 
ــدند،  ــه بچه هاي گردان حنظله محاصره ش بعد از اين ك
ــنگين و نيمه سنگين عراق گراى كانال را  آتش بارهاى س
ــاعت با توپ و خمپاره و كاتيوشا و رگبار  گرفتند و چند س
ــد. هر از چند گاهي هم  ــكا آن ها را زير آتش گرفتن دوش
يك بار مى آمدند حول وحوش كانال و با بلندگو به بچه  ها 
ــك مى دادند... مى گفتند: راه فرار نداريد،  فحش هاى ركي

بايد تسليم شويد.
بچه ها مهمات كم داشتند. توى خاك وخل دنبال چهارتا 
فشنگ كلاش مى گشتند. به خاطر عمق زياد پيش روى، 
از آتش پشتيبانى و اين جور چيزها خبرى نبود. يك هفته 
ــر آب و كمپوت هاى باقى مانده  ــت كردند. مختص مقاوم
ــده بود. گرسنگى و تشنگى بى داد مى كرد.  جيره بندى ش
ــور! اما هروقت صداى  ــده بود نور على ن محاصره هم ش
بلندگوهاى دشمن بلند مى شد، بچه ها با آخرين رمقى كه 
ــان باقى مانده بود، هم صدا مى شدند و تكبير  در وجودش

مى گفتند.

ــاى درهم پيچيده  ــده بود، صداه ــي محمودوند تا زن عل
ــليم بلندگوهاى دشمن و تكبيرهايى كه از لب  دعوت تس

قاچ قاچ شده بچه ها بيرون مى آمد را فراموش نكرد.  
اين ها را گفتم تا يك چيز ديگر بگويم. تمام اين صحنه ها 
ــش ماند تا قضيه  ــال در ذهن ــيزده س در مدت دوازده، س
ــال 1371 اولين جايى كه  ــهداء شروع شد. س تفحّص ش
ــور والفجر  ــدند همان مح ــغول تفحص ش ــد و مش رفتن

مقدماتى، يعني قتلگاه فكه بود.
خيلى اصرار داشت كه كانال گردان كميل و حنظله را پيدا 
كند. شهادت سيصد نفري كه كنارش ديده بود، خيلي براش 
ــنگين تمام شده بود؛ بچه هاي گردان حنظله، كميل... س

ــتند و بالاخره اول گردان كميل را پيدا كردند.  خيلي گش
ــا خاك بيرون  ــهيد از زير خرواره ــدود 85 الى 90 ش ح
كشيدند. علي ده روز به دنبال كانال گردان حنظله گشت؛ 
ــا آن جا را پيدا نكرد. علت هم اين بود كه عراق هر دو  ام
ــال را پر و صاف كرده و مثل علف هرز همه جا تخم  كان
مين پاشيده بود. هر چقدر به مسئولان مى گفت كه كانال 
ديگرى هم وجود دارد كه بچه هاى گردان حنظله در آن 

هستند، اما كسى جدى نمى گرفت. 
ــع كند كه كار  ــا بقيه را قان ــن در و آن در زد ت ــي اي خيل

تفحص را ادامه بدهند؛ خيلي گشت و بالاخره...

نه بابا شوخى مى كنه!
سال 1364 بود. در عمليات والفجر8 در جاده فاو- ام القصر 
ــني هاي  ــتصد مين را خنثي كرد. چاش حدود هفتصد، هش
ــراغ  ــت و به راه افتاد تا س ــك جوراب گذاش ــا را در ي آن ه
ــاي والمري برود؛ اما ناگهان پايش روي مين رفت.  مين ه
ــده  ــا اول فكر كردند كه كنارش خمپاره منفجر ش بچه ه
ــت؛ اما با انفجار مين، هشتصد چاشني هم منفجر شده  اس
بود و علي از ناحيه پا به شدت زخمي. همان روز با مادرش 
تماس گرفتند و گفتند كه علي پايش قطع شده؛ اما علي با 
خنده گوشي را گرفت و ادامه داد: مامان شوخي مي كنند. 

يك هفته بعد دوباره با مادرش تماس گرفت. گفت: مامان 
ــتان آريا هستم. يك ذره تركش خورده به  من در بيمارس

سرانگشت پام، اگر مي تواني بيا. 
مادرش با عجله به بيمارستان رفت. با ديدن او روي تخت 
با پاي قطع شده دلش لرزيد. چندبار پايش را عمل كرده 
ــت هاي پايش، بعد تا پاشنه و بعد هربار  بودند؛ اول انگش

تكه اي از پايش را قطع كرده بودند.

ما يه چيزى مى گيم، تو يه چيزى مى شنوى!
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ما دوست داريم شما رو همين جوريببينيم
ــته باشد به بيابان، نه خوشي  ــر گذاش نه بي كار بود كه س
ــكل داشت توي زندگي. تنها زده بود زير دلش؛ كلي مش

ــخت  ــا و فلج بود؛ خيلي برايش س ــرش عباس نابين پس
ــهد، حرم امام رضا حول وحوش چهل  بود. بردش مش
نمي دانم خودش يا  ــولاد. ــه پنجره ف ــت ب روز دخيل بس
خانواده اش خواب امام رضا را ديدند كه گفت: هرچي 
مي خواي از ما بخواه؛ بهت مي ديم، ولي اين رو نخواه. ما 

دوست داريم بچه ات رو همين جور ببينيم.
ــفاي پسرش را  يك بار اصرار كرد؛ تو دعا گريه كرد و ش
ــت. آمدند توي خوابش و گفتند: مگر نگفتيم بهت  خواس

كه شفاي اين رو نخواه؟
خودش هم هفتاد درصد جانبازى داشت؛ شيميايى، موجى،

ــاچمه توي دستش داشت. سال هاي  25قطع پا بود و 25قطع پا بود و 25 س
آخر سردردهاي شديد داشت. هربار با تمام قدرت سرش 
ــار مي داد؛ طوري كه احساس مي كردي الان است  را فش

كه سرش منفجر مي شود. 
ــور درد مي كند،  ــادرش مي گفت: «تو نمي داني چط به م
ــتش را هم نمي گفت كه چرا  حالم به هم مي خورد.»  راس
اين طوري است. مي گفت: «اعصابم ناراحته،  شايد فشارم 

رفته بالا و شايد هم چربيم.» 
ــش نمي رفت؛ خوب  ــه اين حرف ها تويي كَتَ اما مادر ك
ــت كه او شيميايي شده، كليه هايش از كار افتاده  مي دانس
ــت كه موجي بودنش بعضي  و حالت تهوع دارد.  مي دانس
ــد. اين طور وقت ها  ــي اش را مختل مي كن ــا زندگ وقت ه

مي گفت: «فقط برويد بيرون.»
 آن وقت آن قدر سرش را به ديوار مي كوبيد و فشار مي داد 
تا بدنش خشك مي شد. حتي يك بار زن و بچه اش را به 

آشپزخانه فرستاد و خودش تمام شيشه ها را شكست...

تو به من قول دادى
يك بار سه ماه در فكه كار كردند. توي اين سه ماه حتي 
ــي كرده بود.  ــدا نكردند. ناراحت بود؛ قاط ــهيد پي يك ش
ــه اميرالمؤمنين علي ــي راه مي رفت و داد مي زد. ب ه

مي گفت: تو به من قول دادي كه هرچي بخوام بهم بدي، 
چرا سه ماه شهيد پيدا نكرديم؟ اگر تا ده روز ديگه اين جا 

شهيد پيدا نشه، مي زارم مي رم از اين فكه. 
ــت خيلي به  ــرف مي زد؛ داش ــت با خودش ح راه مي رف

خودش فشار مي آورد؛ مثل مرغ پركنده شده بود...

همه چي حلّه!
ــال 1374 هر روز صبح تا شب با نام خدا به دنبال  ــال 1374عيد س 1374عيد س

پيكر شهيدي مي گشتند؛ اما...
 تا اين كه علي محمودوند آمد. صبح روز بعد بلند شد و با 

صوت زيبايش زيارت عاشورا را خواند.
-بابي انت و امي...

بعد از زيارت عاشورا دو ركعت نماز خواند و شاد و خندان 
از مقر بيرون رفت. با تعجب پرسيدند: كجا با اين عجله؟

 درحالي كه مي خنديد، گفت: استارت كار خورد، ديگر تمام 
شد، رفتم كه شهيد پيدا كنم.

نزديك ظهر با صداي بوق ماشين، همه از سوله ها بيرون 
آمدند. باورشان نمي شد؛ پيكر شهيدي را با خودش آورده 

بود.

از آرزوهات بگو
ــيني يك سؤال ازتان بكنم و شما  مي خوام راست و حس
ــي داريد؟ اگر بخواهيد از  ــما چه آرزوهاي جواب بدهيد؛ ش
ــرف بزنيد چي مي گوييد؟ قبولي در كنكور  آرزوهايتان ح
ــد، دكترا؟ معافيت از سربازي؟! ازدواج؟  ــي، ارش كارشناس

شغل خوب و عالي؟ خريد خانه و ماشين؟
ــه آرزويي دارد،  ــيدند چ اما وقتي از علي محمودوند  پرس
ــاخ  ــواب  داد كه آدم ش ــيله پيله ج ــاده و بي ش آن قدر س

درمي آورد:
«الى ماشاءاالله آرزو دارم؛ آرزوهايى مثل اين كه كاش يك 
ــر  ــت هر بنى بش دوربين و ويدئويى ـ كه اين روزها دس
ــتيم تا از اين همه صحنه هاى تكرارنشدنى  هست ـ داش
ــم. كاش توى تلويزيون باز هم بچه هايى  فيلم مى گرفتي
مثل شهيد آوينى پيدا بشوند تا بيايند و از زحمات بچه هاى 
ارتشى و سپاهى و اكيپ تفحص فيلم بگيرند، پاى درددل 
اين بچه ها بنشينند و فيلم هايشان را به مردم نشان دهند. 
ــن همه روزنامه و مجله كه داريم، همان طور كه  كاش اي
ــكاى پرتغال را چاپ مى كنند، از  عكس و اخبار تيم بنفي
چاپ و عكس و گزارش درباره تفحص و شهداى مظلوم 

اين قتلگاه ها طفره نروند. كاش....»
وقتي از او مي پرسيدند كه چرا ساكت شده است، گفت:

ــت كه  ــى از آن آرزوهاى محال اس ــش كن اين يك «ول
داغش به دلمان مانده... اى كاش يه بانى خير پيدا مى شد 

ــاى تفحص را مى بردن به  ــط يك دفعه كل بچه ه و فق
زيارت آقاى خامنه اى.

همين شهيدمان* دلش پرمى زد براى ديدن آقا. آخر هم 
آقا را نديد. خدا مى داندكه تا ختم كار تفحص چند نفر از 

اين بروبچه ها با ما باقى بمانند.»
حالا درباره آررزوهايتان چي فكر مي كنيد؟

 اين پا روى مين رفتن داره!
فرمانده گروه تفحص سپاه محمد رسول االله بود. پاي 
ــومين بار بود كه پاي  ــته بود؛ اين س مصنوعي  اش شكس
مصنوعي اش از كار مي افتاد. با خنده كمي لي لي  رفت و 

گفت: «اين پا روي مين رفتن داره.» 
63، 63، 63 تا  ــدود 62 ــن به ميدان مين رفت و ح روز 22 بهم
ــارش بود. به آخرين  ــن پيدا كرد. آقاي منافي هم كن مي
ــي منافي را صدا زد. حدود هفت  ــيدند، كس مين كه رس
ــد كه  ناگهان صداي انفجاري مهيب  متر از علي دور ش

در دشت پيچيد...
ــال شصت و هفت يا شصت و هشت، خواب ديده بود  س
ــود بالاخره كي  ــود. منتظر ب ــهيد مي ش كه توي فكه ش

نوبتش مي شود تا به بچه هاي حنظله برسد. 
ــتانش، مهري بود كه  بهترين يادگاري از علي براي دوس
ــت. حالا  ــهيد را با خود به همراه داش خاك پيكر صد ش
هربار كه حسين شريفي نيا سر بر سجده مي گذارد، عطر 

حضور او را ميان سجاده اش احساس مي كند.

شما بابش را باز گذاشته ايد
ــهيدان اين راه  ــهدا به خصوص ش به ارواح طيبه همه ش
پرارزش (تفحص) كه شما در آن مشغول حركت هستيد 
ــهيد محمودوند به خصوص، براي  ــهيد عزيز ش و اين ش
ــو درجات و  ــان از خداوند متعال عل ــه همه ش ارواح طيب
ــيني با صالحان و اوليا و ائمه را مسئلت مي كنم.  هم نش

شما باب شهادت را باز نگه  داشتيد.
سيدعلي خامنه اى    
1379/12/20      

* سيدعلى موسوى، دوست علي محمودوند و از شهداي گروه 
تفحص.
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